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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
 القاسم محمدوصلَّی الله عَلَی سیدّنا و نبینّا أبی

 وعلی آله الطّیبین الطّاهرین 
 و اللعنة عَلَی أعدائهِِم أجمَعینَ 

  
هْتُ إلَِیْکَ بحَِاجَتِی وَ جَعلَْتُ بِکَ اسْتغِاَثتَِی وَ بدُِعَائِکَ توََس   لِی مِنْ وَ قدَْ قصََدْتُ إلَِیْکَ بطَِلِبَتِی وَ توََجَّ

وَعْدِکَ  اسْتحِْقاَقٍ لِِسْتِمَاعِکَ مِن ِی وَ لَِ اسْتِیجَابٍ لِعَفْوِکَ عَن یِ بَلْ لِثقِتَِی بکَِرَمِکَ وَ سُکُونِی إلَِی صِدْقِ غَیْرِ 
یمَانِ بِتوَْحِیدِکَ وَ یقَینی بمَِعْرِفتَکَِ مِن یِ أن لَِ رَبَّ لِی غَیْرُکَ.  وَ لجََئِی إلَِی الِْْ

قصد کردم و حاجت خودم را متوجّه تو کردم و استغاثۀ خود را به درگاه تو آوردم من تو را طلب کردم و 
و توسل خود را به خواست و به دعای تو قرار دادم بدون اینکه مستحق باشم تو صدای مرا بشنوی و گوش فرا 

دی که به کرم خاطر اعتمادهی و به او توجّه کنی و عفو خودت را مستوجب من بگردانی اما تمام این مسائل به
و جود تو داشتم و احساس راحتی و اطمینانی که به وعدۀ صدق تو پیدا کردم و پناهی که به ایمان به توحید تو 
آوردم و یقینی که در من به معرفت و شناخت به تو بود و آن عبارت از این است که هیچ ربّ و پروردگاری 

تو و به توحید حقیقت ندارد و شریک برای تو در توحید غیر از تو برای من وجود ندارد و هیچ خدایی غیر از 
 نیست.

عرض شد که جهت عدم استماع و اینکه چرا خدا... ما مستحق نیستیم خداوند استماع کند این جهتش 
کنیم و طلبی را که از شد که آیا ما در عبادتی که او را میچیست؟ این چند شب راجع به این مسئله صحبت می

اش این دهیم آیا او هم باید توجّه بکند یا نه؟ آیا او هم وظیفهخواست خود را به او قرار می خواهیم واو می
است که به ما رو بیاورد یا نه؟ و آیا این مسئله یک امر متقابل و یک قرارداد است که ما که به سمت خدا برویم 

ی شده؟ وقتی که خدا اچنین معاملههمچنین قراردادی در عالم بسته شده یکهمخدا هم به سمت ما بیاید؟ یک
کنم ای خلق کرده، ای بندگان من، من شما را خلق میچنین قرارداد و معاملههمکرد با یکبندگانش را خلق می

کنیم شما به سمت من بیا من هم به سمت شما، شما نیایید من هم آورم و با هم یک معامله میبه این دنیا می
طرفه است دو طرفه طوری است یا اینکه نه مسئله جور دیگر است؟ قرارداد یکاین آیم این طرف قضیّهنمی

 نیست.
خواست برود دختر پادشاه را بگیرد یک جوانی بود خلاصه آرزو هم که بر نوجوانان عیب گفتند یکی می

از طرف  پنجاه درصد خواست برود دختر پادشاه را بگیرد گفتند چقدر از قضیّه درست شده؟ گفتنیست می
طرفه است قضیه شما حالا پنجاه درصد خیر! خبری نیست حالا اینجا یکمن مطلب تمام است اما از طرف او نه

حساب کن یا صد در صد ولی وقتی از او خبر نیاید حالا پنجاه درصد و صددرصدش چه فایده دارد؟ هیچ 
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رد چون معامله لازم الإجراء است طرفین در ای در اینجا وجود نداقراردادی در اینجا بسته نشده و هیچ معامله
معاملات، یعنی معاملات بَتّیه، عبارت است از معاملاتی که طرفین ملزم به اجرا و انجام مفاد و شرایط معامله 

گویند معاملات بتّیه، مثل بیع، خرید و فروش، هبۀ معوضه یا مثل اجاره یا مثل نکاح؛ شرایطی هستند به این می
ذلک در اجاره اینها معاملات بتّیه هستند طرفین نسبت به جود دارد یا در خرید و فروش و امثالکه در نکاح و

انجام شرایط ملزم هستند اگر یکی، آن شرایط را انجام ندهد و تخلّف کند برای طرف مقابل اختیار اقاله و فسخ 
 آید.می

ای انجام ض کنید که یک معاملهطرف است فر یک معاملات داریم معاملات غیربتّیه است یعنی از یک
ای طرف قضیّه است از طرف دیگر نه! طرف دیگر دستش باز است یک معامله شود یعنی بتّی بودنش از یکمی

گذارند من هر وقت شود یک خرید و فروش، یکی از دو طرفین در این معامله شرط فسخ و اقاله میانجام می
زنم من لی خب، من هر وقت خواستم این معامله را بر هم میگوید خیکنم آن طرف هم میخواستم فسخ می
گوید بسیار خب، با توجه به این قضیّه ما قبول داریم شرط دو طرفی گذارم آن طرف دیگر میاین شرط را می

تواند فسخ کند، آن حق فسخ ندارد حق فسخ تواند معامله را فسخ کند اما او نمینیست هر وقت این بخواهد می
 شود.گرفته میاز او 

اش را پس تواند هر وقتی که خواست هبهکه معوضه نباشد شخص مییا اینکه هبه، بخشش درصورتی
که ذی رحم نباشد یعنی قوم و بخشید البتّه درصورتیبگیرد یک چیزی را یک کتابی را شما به یک کسی می

وی دختر خاله آن، نه! خواهر و دانم پسر عمرحم یعنی پسر عموی جد پدر نمیخویش نسبی نزدیک، نه ذی
توانید این کتاب را پس برادر و عمو و اینها، همین رحم نزدیک مقصود است هر وقتی که شما بخواهید می

طرفه توانید این را پس بگیرید این یککه این تبدیل نکرده باشد و تغییر نداده باشد شما میبگیرید درصورتی
 طرف است. تّیه، یکگویند معاملات غیرباست این را می

اش چه جوری است؟ آیا ما با خدا قرارداد بستیم و شرط ای که ما با خدا داریم این قضیّهحالا این مسئله
خواهیم تو هم باید انجام بدهی انجام آوریم از تو میآییم به سمت تو ما حاجاتمان را میکردیم که خدایا ما می

طرف است ما باید هرچه داریم به سمت خدا ببریم  ه؟ معامله از یکطوری بوده یا ندانی! اینندهی خودت می
کنم آیم و قرارداد را امضاء میاگر به سمت خدا نبریم کجا ببریم؟ خدا هیچ نیامده تعهدی امضاء کند که من می

ه چنین چیزی نیست ما باید بهمچنین چیزی وجود ندارد، اصلًا یکهمدهم یکو هرچه شما گفتید انجام می
سمت خدا برویم و به او رجوع کنیم ما باید در وجود خود این را بپذیریم که در معاملۀ ما با خدا، مسئله فقط 
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مردم فقر از طرف  1حَمِيدُ﴾ٓ  غَنِيُّ ٱلٓ  وَٱللَّهُ هُوَ ٱل ٓ  ءُ إِلَى ٱللَّهِٓ  فُقَرَآ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلٓ  طرف دارد ﴿يَ   یک
گویی نه! برو امتحان کن، هیچ ما اینجا از طرف شماست نه از طرف من، می شماست نه از طرف من، احتیاج

کند گویند جملۀ اسمیّه است و دلالت بر ثبوت میءُ﴾ میٓ  فُقَرَآ  نداریم برو امتحان کن ﴿أَنتُمُ ٱل 2رودرواسی
تُمُ﴾ آنها را مورد خطاب أَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ بعد دوباره ﴿أَنٓ  شما هستید فقیر، در اینجا تأکید است، اول آورده ﴿يَ 

نه  الی امثالکمنه فقیر  الی انفسکمأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم شما فقیر الی الله هستید نه فقیر ٓ  مجدد قرار داده ﴿يَ  
 فقراء الی اشباهکم شما فقرا به اشباه و امثال خودتان نیستید فقراء الی الله هستید فقط فقیرید فقیر خدا.

فقیر خدا باشد چقدر خوب است انسان بداند که مولایش خداست چقدر چقدر خوب است انسان 
خوب است چقدر خوب است انسان در توجّهاتش، افراد را غیر از خدا راه ندهد رفیق را در ارتباطاتش راه 
ندهد برادرش را راه ندهد خواهرش را راه ندهد قوم و خویشش را راه ندهد دوستش را راه ندهد پارتی را راه 

 روابط را راه ندهد اینها را در ارتباطات راه ندهد آنکه فقط تو دلش هست خداست... ندهد
کنم ها! این مسئله تنها چیزی است و کمترین چیزی است این خیال نکنید من در اینجا دارم شوخی می

کنم به امید اینکه فلان کس بعداً دست مرا که باید یک نفر سالک این مطلب را واجد باشد من این کار را می
کار را....، آقا جان همۀ اینها کشک است شود من این طور میکنم به امید اینکه بعد اینبگیرد من این کار را می

کنند و همه یک نتیجه داده و خواهد داد. همۀ اینها پوچ است امتحان کردند و امتحان کردیم و امتحان می
خواهد از ما؟ ﴿أَنتُمُ خواهد از ما؟ چه میفقط و فقط باید در وجود خود خدا را خواست و اینکه او چه می

حَمِيدُ﴾ ٓ  غَنِيُّ ٱلٓ  لله ولی از آن طرف نه! هیچ! نه فقری هست و نه فاقه؟ ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلءُ﴾ فقط الی آ  فُقَرَآ  ٱل
طرفه شد معامله فقط از طرف ما است چاره از طرف... ما چاره نداریم نیاز پس معامله یکخدا غنی است و بی

کند، کیست که حرف ا نمیکند هر وقت بخواهد اعتناو دستش باز است هر وقت بخواهد معامله را فسخ می
بزند؟ کیست که بگوید چرا؟ کیست که بگوید چه جوری؟ کیست بگوید که سوال؟ هان کیست؟ کیست که 

 نیاز است و او حمید استحَمِيدُ﴾ خداوند غنی و بیٓ  غَنِيُّ ٱلٓ  پای قضیّه بایستد؟ ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱل
همه متوجّه او خواهد شد حمید یعنی کسی که ها گردد و همۀ ستایشیعنی همۀ محامد همه به او برمی

دارد، گذارد هر ستایشی بشود او برمیکند چیزی را برای کسی دیگر باقی نمیهمۀ حمدها را متوجّه خودش می
 اسم تفصیل به معنای شریف است دیگر، ظریف و شریف و لطیف.

گوید ی مطلب عالی است میدهند آن مطلب خیلاما حضرت در اینجا یک مطلبی را در اینجا توجّه می
چنین حرفی را زدی تو خودت وعده همطرفه است ولی آخر تو خودت یکدرست است خدایا معامله یک

                                                      
 .15. سوره فاطر آیه  1
 نامه دهخدا.. رودَرواسی: مخفّف رودربایستی. لغت 2
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تو خودت گفتی بیایید به طرف من، هان مرد  1دادی تو خودت گفتی ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾
م ما تو را ـ در دنیا اگر یک مرد باشد آن هم خداست دیگر ـ ما چون دانیاست و حرفش، ما تو را چون مرد می

زند تغییر زند روی حرفش بایستد حرفی که میدانیم ـ و خیلی خوب است آقا انسان حرفی که میتو را مرد می
حرفی ندهد البتّه اگر احساس نکند اشتباه است اگر اشتباه است باید تغییر بدهد، نه این نیست انسان چون یک 

 زد پایش بایستد اگر غلط هم باشد 
داد یکی از همین شاگردان درس و اینها، گویند داشت درس میمرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری می

مرحوم آخوند حاج ملا همدانی بود دیگر، ایشان از شاگردان مرحوم آقا شیخ عبدالکریم بود روزی توی یک 
های طلبگی همین است دیگر، استاد هرچه بگوید به بحث کردن، درسکنند ای اینها با همدیگر شروع میجلسه

شود که او مطلب شاگرد ها نیست، گاهی اوقات میپذیرد نه باید جواب بدهد به شاگرد، این حرفشاگرد نمی
های طلبگی تَعبّد و این کند. خلاصه در بحثکند حرف خودش را و امضاء میپذیرد و تصحیح میرا بعد می
های طلبگی راه ندارد باید که در جای دیگر هست و آقای فلان فرمودند آقای فلان فرمودند در بحث مطالبی

ها و خلاصه یک مطلبی را خیلی ابرام مطلب درست باشد. اینها شروع کردن بحث کردن و فلان و این حرف
شیخ عبدالکریم رفته بود کردند، آن روز گذشت جلسه، فردا شد مرحوم آخوند ملّا علی ایشان آمد، و شب آقا 

و دوباره به مطلب نگاه کرده بود نظر مرحوم آخوند را پذیرفته بود فردا آمده بود شروع کرده بود همان نظر را 
تقریر کردن آخوند ملّا علی این شب رفته بود مطالعه کرده بود و نظر آخوند]شیخ[ را پذیرفته بود یعنی این 

نی استاد نظر شاگرد را پذیرفته بود شاگرد نظر استاد را، دوباره فردا افتادند دوتا جایشان را عوض کرده بودند یع
گفت چه کسی گفته حرف مرد یکی است؟ گفت حرف مرد یکی است آن میبه جان هم، هی آخوند ملاعلی می

ت من گفاست بگوید من اشتباه کردم، مرحوم آقا شیخ عبدالکریم می بیند اشتباهمرد آن است که وقتی که می
خیر دیروز شما این حرف را گفتید باید روی حرفت بایستی گفت چه گفت نهدیروز اشتباه کردم آن هم می
 دلیلی داری برای این قضیّه؟

بیند اشتباه نکرده بیند اشتباه است باید برگردد ولی اگر میطور نیست انسان وقتی یک مطلبی را میاین
 نباید خلاصه کوتاه بیاید کوتاه بیاید سرش کلاه رفته. بله آقا....باید بایستد تا آخرش هم باید بایستد 

فرماید که اگر یک نفر را ما پیدا کنیم یک ذاتی را پیدا بکنیم که بشود به حرفش اعتماد کرد حضرت می
م آن تو هستی، خدایا خیال نکن که من از تو توقع استماع دارم، از تو توقع اجابت دارم از تو توقع پذیرش دار

 از تو توقع قبول دارم ابداً، ابداً.

                                                      
 .186( آیه 2. سوره بقره ) 1
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کنم اصلًا این دهم و عبادتی که میگنجد و در عملی که من انجام میاصلًا این مطالب در مخیّلۀ من نمی
آید. در نمازی که آید صد سال هم نمیآید و نمیآید و نمیطور کنی در ذهنم من نمیای که تو اینمسئله
خوانم مقصود این باشد که تو هم یک تو به من نظر لطف کنی در دعایی که میخوانم نظرم این باشد که می

روم نظرم این باشد که تو هم یک نظر کنی ابداً، ابداً اگر این در مخیّلۀ من بیاید حجّم توجّه کنی در حجّی که می
 باطل است عبادتم باطل است نه باطل شرعی باطل معنوی.

و مقصود این باشد حالاکه آمدم به زیارت امام حسین، امام حسین  اگر من بروم به زیارت امام حسین
 هم باید به من یک توجّهی بکند این زیارتم باطل شد در اهل عرفان دیگر این زیارت قبول نیست.
گویند از اول بله افرادی که اهل ولایت و فلان و مجلس و عامّۀ از مردم هستند خیلی از این مطالب می

کنیم بیاییم اینجا مثلًا تا اینکه.... ما آن سفری که رفتیم برای اولین م یا امیرالمؤمنین شرط میدانروند نمیمی
سفری که رفتیم برای زیارت عتبات یعنی همین حدود چند سال پیش، پنج یا شش سال پیش بود ظاهراً که بعد 

ده سالگی دیگر ما نرفتیم سفر عتبات تا شد و اینها دیگر. ما از هفها بسته بود و نمیاز بیست و چند سال که راه
ای که رفتیم، یک شخصی، توی این یزدی بود توی این کاروان همین قضیۀ چند سال پیش بود که اولین دفعه

کرد و برای خودش حال و هوایی داشت خیلی ای بود پیرمردی بود و کارهای خوبی میما خیلی آدم خوشمزه
کرد و اینها، یک روز ما فرستاد و اینها، خلاصه خیلی این جمع را گرم مییاهل بکاء و گریه و مرتباً صلوات م

دیدیم یک چیزی دستش است گفتیم این چیست دستت آوردی؟ گفت این من یک کتاب دعا از حرم حضرت 
رقیه گرو برداشتم که سالم برگردم، رفته حرم حضرت رقیه یک کتاب دعا گذاشته توی کیفش گرو، به این 

خندیدیم از این کارها خیلی داشت ما هم خوش بودیم وقتی تو عراق کاریش نکنند! ما هم می شرط که یک
گذاشتیم البتّه در حدّ خودش ها، چنین افرادی بودیم با آنها حال کنیم، سر به سرش میهمدیگر، منتظر یک

 کردیم.اذیتش نمی
کنند این حالات را، قبول بول میکنند دیگر، آنها قطور هستند و قبول هم میها هم اینخب بعضی

طور کنند. اما اهل الله و اهل راه و اهل عرفان اینکنند این وضع را، قبول میکنند این کیفیّات را، قبول میمی
گویند امام حسین آمدیم زیارتت، همین، تمام کنند میطرفه با خدا معامله میشان. آنها فقط یکینیست قضیه

واهند، اصلًا، اینجا مردیم مردیم زنده بودیم زنده بودیم برگشتیم سالم برگشتیم سالم، خشد، هیچی دیگر نمی
طرف قضیّه است. اهل توحید فقط در  شدیم شدیم، حاجتمان را دادی دادی، ندادی ندادی، فقط یکزخمی

 .1فعَبدتکوجَدتکَُ أهلاً للعبادة خوانند چون عبادت یک سو نگرند و نظرشان فقط بر وحدت است نماز می
                                                      

ً فی جَنَّتِکَ، لکَِن وَجَدتکَُ أهلاً لِلعِبادَة . امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند:  1 ً مِن نارِکَ و لِ طَمَعا إلهی ما عَبدَتکَُ خَوفا

 .353، ص 3تفسیر الصافی، ج  فَعبَدَتکَُ!
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خواهیم در فرماید ما از آن دسته نیستیم تجار که معامله کنیم، عبادت میامیرالمؤمنین علیه السّلام می
کنیم تا از جهنم و عقاب تو فرار کنیم نه اصلًا قبالش عبادت بکنیم بهشت را بخریم یا مانند آنها که عبادت می

طرف دارد  گوید کار ما فقط یکگوید ها حضرت میطرفه است کارمان، حضرت میها نیست ما یکاین حرف
 و آن این است که تو را اهل عبادت یافتیم و عبادتت کردیم.

خدایا اگر قرار باشد من سمت و سویی به کسی دراز کنم آن تو هستی فقط، تمام شد، اگر قرار باشد 
 شوم و عبادت کنم تو هستی.ام را به ذاتی منعطف کنم او فقط تو هستی اگر قرار باشد من بلند توجّه

کنم، همین امشب همین امشب شب چندم است؟ ظاهراً شب بیست و حالا من یک سؤال از همه می
هجری قمری در شهر مقدّس قم، ملائکه نازل بشوند و بگویند ما وجوب  1423دوم ماه مبارک رمضان سنه 

شویم و نماز بخوانیم؟ هان؟ صبح بلند نمی بینکم و بین اللهنماز را از شما برداشتیم دیگر نماز واجب نیست، 
خوانید به خوانید یا نه؟ شاید همه نگویند، خیال نکنید که اینکه میگویند آقا نماز را...... مینه دیگر جدّی می

شوید همان فقرتان است شوید آنکه دارید کشیده میبینید یک سمت دارید کشیده میخاطر عادت است، می
کار کنیم؟ دست بینید خدایا! عبادت نکنیم تو را چهت متوجّه این قضیّه تا به حال بودید؟ میهمان نیازتان اس

 طور بگیریم بنشینیم؟ نه مسئله عادت است ها! نه!روی دست بگذاریم همین
خوابیم راحتِ راحت مخصوصاً اگر جا نرم و گرم گیریم راحت میبه میشاید خیلی هم راحت باشید به

خوابیم هوای سرد و کرسی گرم ـ جای شما خالی ما آن طبقه بالای خودمان یک باشد دیگر بهتر راحت می
ر کرسی، از آن طرف در به رویم زیآید چه جور ما که میها همه باز، باد میکرسی گذاشتیم بعد هم در اطاق

 زنیم اما ما نه خیلی خوش هستیم.سمت پنجره باز و از آن طرف هم به ایوان، جایتان خالی یخ می
این چه جهتی است که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم وقتی که حکم وجوب نماز شب برداشته شد 

وجوب نماز شب برای حضرت باقی بود  حضرت آمدند در شهر ـ چون برای خود حضرت که باقی بود مسئلۀ
 لهَُم دوَّیٌ کَدوَّیِّ النحلِ دیدند که کردند و میکردند گردش میهای مدینه، حرکت میـ حضرت آمدند در کوچه

آمد، طور میها صداهای مناجات و قرآن مانند صدای زنبور عسل همینهای خانهها و شبّاکاز این پنجره
 حکم برداشته شده مردم پابند هستند یا نه؟ خب خوش به حالشان.ببینند حالاکه  1آمدندمی

امیرالمؤمنین علیه السّلام ـ تازه اینکه کم است ـ یک میلیاردم از حضرت را اگر ما داشته باشیم این کار 
 کند اصلاً دهیم، یک میلیارد، امیرالمؤمنین علیه السّلام در آن حال و هوایی که خدا را عبادت میرا انجام می

                                                      
، ت: خدایا من تو را به جهت ترس از آتش دوزخت و به خاطر طمع به بهشتت عبادت نکردم، 300، ص: 2انوارالملکوت، ج 
 ر عبادت یافتم از این رو عبادت کردم.لیکن تو را سزاوا

 .469، ص 4. الکافی، ج  1
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بیند که خدا را عبادت کند، خدایا حتی عبودیت را! ببینید! حتی بیند اصلًا حاجتی در وجودش نمیحاجتی نمی
الله گوید؛ بیند میعبودیت را، حتی فنا را حتی جمال او را حتی وصف او را، هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ اصلًا نمی

کند به نماز خواندن بعد شروع می 1عَ لَمِينَ﴾ٓ  دُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلٓ  حَمٓ  ٱل 1مَ نِ ٱلرَّحِيمِٓ  مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحٓ  ﴿بِس اکبر
 کند.تمام شد اصلًا در وجودش دعایی احساس نمی علیکم و رحمة الله و برکاتههم السّلام 

فرماید چیست در اینجا؟ این آن خواستی است که در همه پس این طلبی که امام سجاد علیه السّلام می
اینکه فقط در موقع نماز و معامله، نه در موقع روزه نه در موقع حج نه در موقع زکات نه حال با انسان است نه

در پرداخت خمس نه در....، هیچ هیچی هیچی، آن خواستی که همیشه در ما است و او عبارت از این است 
 فرماید:که خدا به انسان عبودیت بدهد این طلب طلبی است خواجه هم می

 تا کام من برآید *** یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآیددست از طلب ندارم 
 بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر *** کز آتش درونم دود از کفن برآید

فرماید آقاجان وقت این آتش درون یعنی آن طلب یعنی طلبی که جان باید به جانان برسد امام سجاد می
ندر و پفک و اینها نکن ببین حافظ چه گفته؟ جان به جانان خودت را صرف نخودچی و لوبیا و پشمک و چغ

 برسد.
برو دنبال آن قضیّه، البتّه انسان درخواست خودش غیر از خدا چیزی را نباید در نظر داشته باشد ولو چیز 
صغیر، صغیر و کبیر برای او یکی است. اما آنچه که مدّ نظر او باید باشد و همّتش را در او منعطف کند آن 

 بارت از چیست؟ آن عبارت از فنای در او و عبودیت در او است.ع
ای آمدند پیش امام حسین، عبارت ایشان این بود از افرادی که هر فرمودند عدهیک روز مرحوم آقا می

هفتاد تا حضرت موسی از  2ا﴾ٓ  عِينَ رَجُلٓ  سَب ۥمَهُ ٓ  تَارَ مُوسَى  قَوٓ  ای بودند ها ﴿وَٱخکدامشان افراد کارکرده
برای  مِیقاتنِاها، خلاصه افراد با سعه، افراد متمایز از سایر اشخاص اختیار کرد که اینها را بیاورد برای ار کردهک

اینکه آنها آثار و انوار جمال و جلال هم مشاهده کنند بیاید و آنها را ببیند، آمدند آنجا، خب ملاقات با ما، برای
خب نتوانستند  3ا﴾ٓ  ا وَخَرَّ مُوسَى  صَعِقٓ  دَكّ  ۥجَبَلِ جَعَلَهُ ٓ  لِل ۥى  رَبُّهُ راجع به حضرت موسی داریم ﴿فَلَمَّا تَجَلَّ

گونه افراد و گفتند خلاصه امام حسین ما تحمل کنند، اینها آمدند پیش امام حسین علیه السّلام چند نفر از این
حضرت فرمودند تحمّل  آید،خواهیم کار ما را بسازی کار ما را درست کنی خب به حرف خیلی آسان میمی

 ندارید خب فهمیدند مقصود چیست؟

                                                      
 .2و  1( آیه: 1. سوره فاتحة ) 1
 .155( آیه 7. اعراف ) 2
 .143( آیه 7. سوره اعراف ) 3
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آن امام حسین هم که خب....، گفتند نه هیچ فایده ندارد، خیال کردند اینجا هم ماست و خیار است یا 
آید اگر شما فرض بکنید...، نه تحمل ندارید. حضرت فرمودند یکی از شما حالا بیاید بیینید چه بر سرش می

ریزد دفعه ما تجلّی نکنیم اگر تجلی کنیم همۀ اوضاعتان به هم مییکی، یکبیاید، یکیخواستید بعد بعدی 
زندگیتان فلان خلاصه، خلاصه حضرت یکی صدا کردند گفتند کیست؟ یک کسی بلند شد گفت ما، خوش به 

ند نه زتو برگشت دیدند گیجِ ویجِ زده به سرش این اصلًا حرف نمیحالش خوش به سعادتش، بلند شد رفت 
خواهیم. اگر این طور طوری است ما نمیکند چه بلایی سرش درآوردند! بقیّه گفتند نه نه نه اگر اینچیز می

 چیز بکنید... رفتند بله
بصیر ای داریم راجع به یکی از اصحاب امام باقر علیه السّلام، از اصحاب حضرت، ابییا اینکه قضیه

خواهم شما مرا به حقیقت الله من میخدمت حضرت و گفت: یابن رسول است ظاهراً یا أبان تردید دارم که آمد
توحید آشنا کنید یعنی از سرّ توحید از اسرار به من خلاصه....، حضرت فرمودند تحمّل نداری گفت نه 

مرتبه حضرت دستشان را گذاشتند در روی ای ندارد حضرت فرمودند: بسیار خوب. بعد یکشود فایدهنمی
کم آمد آمد آمد این تاریکی درون او را گرفت او را در ص احساس کرد نور رفت تاریکی کمزمین این شخ

الله غلط کردم! شود. گفت: نه یابن رسولهای این دارد خُورد میدهد استخوانفشار قرار داد دارد قرار می
 1غلط.... حضرت دستشان را برداشتند همه چیز به حال خودش برگشت.

م آقا در کتاب توحید علمی و عینی ظاهراً در آنجا باید باشد دیگر، در احوالات و یا نظیرش، مرحو
مرحوم آقا سید احمد،در قضیّه یا در معاد است یا در توحید علمی و عینی در قضیّۀ حاج محمد تقی آملی که 

کردند بعد در ایشان در مسجد سهله چهل شب چهارشنبه را برای ملاقات حضرت بقیّةالله ارواحنا فداه بیتوته 
آید که عبارت از همان وجود حضرت بود و آمد آن شب آخر یک مرتبه احساس کردند یک نوری دارد می

ایشان را گرفت و در خود فرو برد و چنان در تنگنا قرار داد تمام وجود ایشان را و تمام شراشر وجود ایشان را 
را به اسماء جمالیّه و جلالیه پروردگار قسم  در فشار آن انوار قاهرۀ خودش گرفت که آن آقای آملی حضرت

اصلا بابا نخواستیم این ملاقات را، این ملاقاتی که کارمان را به اینجا بکشاند و در 2دادند که رها کنند ول کنند.
 خواهیم، این امام زمان که دارد ما رابه داغانمان بکند ما امام زمان با لطافت و با ملایمت و با ناز و نوازش می

                                                      
جَالِ عَنْ أبَِی: 245، ص 4طالب علیهم السّلام )لابن شهرآشوب(، ج . مناقب آل ابی 1 یِّ مَعْرِفَةِ الرِّ  قَالَ عمّار السَّابَاطِیُّ عُمَرَ الْکَشِّ

ا فِداَکَ أحُِبُّ أنَْ تخُْبِرَنِی بِاسْمِ الله عَزَّ وَ جَلَّ الِْعَْظَمِ. فقََالَ لِی: إنَِّکَ لََ تقَْوَی عَلَی ذلَِکَ. فَلَ لِِبَِی عَبْدِ الله علیه السّلام: جُعِلْتُ  مَّ
 فَدخََلَ الْبیَْتَ هُنَیْهَةً ثمَُّ صَاحَ بِی ادْخُلْ فَدخََلْتُ فقََالَ لِی مَا ذلَِکَ فقَلُْتُ أخَْبِرْنِی بِهِ جُعِلْتُ ألَْحَحْتُ عَلیَْهِ قَالَ فمََکَانکََ إِذاً ثمَُّ قَامَ 

تُ فقَلُْتُ جُعِلْتُ فِداَکَ فَصِحْ  فِداَکَ قَالَ فوََضَعَ یَدهَُ عَلَی الِْرَْضِ فنَظََرْتُ إِلَی الْبَیْتِ یَدوُرُ بِی وَ أخََذنَِی امر عَظِیمٌ کِدْتُ أهَْلِکُ 
 حَسْبِی لََ أرُِیدُ ذاَ.

 .: کیفیت ملاقات آقا شیخ محمّدتقی آملی با امام زمان علیه السّلام440، ص 3. مطلع انوار، ج  2
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 کند، این وجود ما را.... ما این امام زمان را.... حضرت هم ولش کرد.خُرد می
دهد غیر از این است آید این را انجام میپرسید باخت، مگر امام زمانی که میولی بنده خدا اگر از من می

حالت بیرون آمدن کند کشد؟ این حالتی که الآن این دارد احساس میکه دارد این نفس را از تعلقاتش بیرون می
های محکم به تعلقات و هایی است که با طنابها و روزنهاز تعلّقات است حالت از بین بردن آن زوایا و زاویه

ها و به این ها را به این روزنهدنیا و کثرات مرتبط است، حضرت دارد با آن انوار قاهرۀ خودش دارد ضربه
د خب مُردی که مُردی چه سعادتی بالاتر از این که انسان بیاید در یک کنزند و اینها را دارد پاره میها میطناب

همچنین وضعیتی بمیرد و فانی در امام زمان بشود؟ چه سعادتی بالاتر از اینکه حضرت با تصرّف ولایی خودش 
و به دنبال زند بیاید ما را از خودمان بگیرد؟ این کدام سعادت.... چیزی است که انسان تمام دنیا را لَه لَه می

گوید بسیار کنی؟ نه ول کن! بسیار خب حضرت میدود حالا به تو رو آورده فرار میای میچنین قضیّههمیک
 خب.

کند همین حالتی است که دارد برای حاج محمد تقی آنچه که حافظ در اشعارش دارد به او اشاره می
گفت بیا بزن دَربِ پرید مید حافظ اگر بود اصلًا میشود منتهی این نتوانست آن بنده خدا تحمّل کنآملی پیدا می
 «.یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید»داغون کن؛ 

دانیم ما که در مقام بیاییم گونه افراد....، خلاصه هرکه یک حدّی دارد، چه میبینیم نه! اینلذا ما می
را که به ما آموختند و آن راهی که به ما نشان  قضاوت چه را بکنیم؟ هزارتا گیر و دار خودمان داریم اما آنچه

 دادند این نیست
گوید امام سجاد، مقصود همین احراز مقام فنا و عبودیت است حضرت می« طَلِبتَیِ وَ حَاجَتِی»مقصود از 

آن خواست درون من که رسیدن به فنا و اندکاک در ذات تو و محو و نابودی همۀ تعیّنات استقلالی وجود است 
این طلب من است و این خواست من است این خواست من این است و این را من در اینجا آمدم به یک نحوه 

آورم، در موقع نماز، نماز را به پای این قرار گویم خدایا درست است که من در ذهنم نمیکنم میرم مطرح میدا
خوانم برای کنم نماز را میکنم در این معامله دو طرفی حساب نمیای که دارم با تو میدهم یعنی در معاملهنمی

 و، همۀ اینها همه برای تو است.دهم برای تگیریم برای تو، حج انجام میتو، روزه را می
اما آن خواست درونی که همیشه همراه من است آن خواست درونی چیست؟ این است که من عبد تو 

ای دارد؟ و این تقاضا چه اصل و سببی دارد؟ سببش این است که من وثوق به تو باشم این خواست چه ریشه
آقا! خدا به ما توجّهی ندارد! اینکه الآن در دلت سوزش گویند آیند میها میدارم من وثوق به تو دارم بعضی

زنی؟ خدا به تو توجّه ندارد پس این سوزش داری این سوزشت را از کجا آوردی و داری به خدا تهمت می
گویی گردی این گشت را و این حرکت را از کجا آوردی حالا میکه داری به دنبال او میدلت از کجاست؟ اینی
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اینکه به او برسی این گذشت و این تفکر گذری برایندارد؟ اینکه الآن داری از خیلی از مسائل میخدا به ما کار 
طور واله و شیدا کرده و گیری نفس تو و ضمیر تو و قلب تو از کجا آمده که تو را اینو این تمایل و این جهت

 گویی او به تو نظر ندارد؟ به سمت او دارد.... حالا می
روی دیگر ته باشد مطلب جور دیگر است اگر نظر نداشته باشد شما دیگر به دنبالش نمیاگر نظر نداش

 شود.کنی حالا اینجا خیلی قضیّه مشکل میمسئله را رها می
کنیم کنیم باید به فکر بیافتیم اگر ما دیدیم که داریم مسئله را ول میاگر ما دیدیم که داریم قضیّه را رها می

ور دیگر بود الآن قسم دیگر شده یک وقت فقط نظر نظر خدا بود الآن غیر خدا، مادیّات، فکر و ذهن یک وقت ج
طور شود؟ اینمان چه میبینیم مسائل دیگر، آیندههم آمده توی کار، یک وقت فقط توجّه به او بود الآن می

م کجای قضیّه خراب است؟ آید توی کار! باید فکر بیافتیم ببینیشود، چیزهای دیگر دارد میطور میبکنیم این
 زود جلویش را بگیریم زود جلویش را بگیریم نگذاریم این شکافش هی باز بشود.
گیرد یعنی حال توجّه را هم اما اگر قرار باشد خدا از کسی رو برگردانده باشد این حالت را هم از او می

کند به طعنه د به استهزاء شروع میکنکند به مسخره کردن شروع میگیرد که برگردد، بعد شروع میاز او می
کند به مسئله را ول کردن و رها کردن و به دنبال نیّات دیگر حرکت کند به طعنه زدن شروع میزدن شروع می

جاست اما اینکه انسان بداند او در وجودش است و او این را به طلب واداشته و به حرکت کردن زنگ خطر این
 از عنایت او است و عبارت از توجّه او است.واداشته این چیست؟ این عبارت 

فرماید طلب من و توجّه من به خاطر چند مطلب است اول اینکه من به کرم و جود حضرت در اینجا می
یمَانِ بِتوَْحِیدِکای که دادی آن وعده را صدق و راست پنداشتم تو اعتماد کردم خدایا و به وعده  وَ لجََئِی إلَِی الِْْ

ه توحید تو من پناه آوردم که فقط تو توحید... توحید فقط اختصاص به تو دارد یک جا بیشتر و به ایمان ب
اللَهم  گویند: نیست. خدای متعال ـ در ادعیه ما خیلی داریم که در همۀ این ادعیه، ائمه علیهم السّلام هی می

ن مطلب را گفتی و کلام تو صدق تو ای اللَهم  قلُْتَ هذاَ و قولک صدق  شبیه به این عبارت که  قوُلک صِدق
اینکه دهد، نه این نیست مثلاینکه این در ما ایجاد شرط را بکند، نه! در نیازمان به تو به ما قوّت قلب میاست نه

دهم بعد حالا فرض کنید یک نفر به یک شخصی یک قول بدهد بگوید آقا من این کار را برای شما انجام می
گوید خب حالا دهم میاش را بگیرند بگویند آقا تو گفتی انجام میتوانند یقهخواهد انجام بدهد، نمینمی
خواهم انجام بدهم طلبی شما از من ندارید که حالا فرض بکنید که بخواهم در قبال آن طلبتان این کار را نمی

تو موجب قوّت طور نیست، کلام صدق دهم، نه اینخواهم انجام نمیدهم، نمیانجام بدهم خواستم انجام می
کنم و ایمان به توحید تو که اینکه الزامی را متوجّه تو کند من نسبت به تو قوّت قلب پیدا میشود نهقلب من می

 من دارم این ایمان موجب شده است که به سمت تو حرکت کنم
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قدر کنیم خدا یکی است، نه آقاجان اینایمان دارم نه حدس و گمان، ما حدس و گمان داریم خیال می
افراد خدا دور خودمان چیدیم یکی از آنها را هم خدا قرار دادیم سی درصد خدا هفتاد درصد بقیّه بیست درصد 
خدا هفتاد درصد بقیّه ده درصد خدا هفتاد درصد بقیّه نود درصد هشتاد درصد، خدا را آن آخرها گذاشتیم این 

 ایمان نیست.
یه با او، پیغمبر از میدان جنگ کناره گرفته بودند، آمده بودند ظاهراً بود یا شب در جنگ ذَاتُ السَّلَاسِل

استراحت بکنند به کنار یک درختی، خسته بودند، یک مرتبه یکی از این مشرکین متوجّه شد ا ا عجب عجب 
رسول خدا رفته کنار و به یک درختی تکیه داده فوراً آمد و با شمشیر آمد بالا سر پیغمبر گفت: ای محمد چه 

تواند ]تو را[ از دست ]من[ نجات بدهد؟ پیغمبر فرمودند: الله! خیلی راحت! بی هیچ د.... پیغمبر می شخصی
شمشیر نداشتند تکیه داده بودند یا خوابیده بودند یا تکیه داده بودند نشسته بودند او هم از پشت آمد شمشیر را 

دهد؟ حضرت فرمود: الله خدا نجات ت میکشید دیگر، مرد عرب غول بیابانی، چه کسی تو را از دست من نجا
گفتیم نه؟ من تا می اینکه خواستند شوخی کنند با او، همین بود دیگر، واقعاً اگر ما بودیم همین رادهد و نهمی

دهد! تا شمشیر را برد گویم که الله نجات میبخواهم اشاره کنم شمشیر را زده دیگر، بعد گفت حالا به تو می
اد زد و سر این را زد به درخت، افتاد زمین شمشیر افتاد از دستش، حضرت شمشیر را برداشتند مرتبه ببالا یک

دهد، دهد تو را از دست من؟ حضرت فرمودند بگو الله چرا معطّلی؟ بگو الله نجات میگفتند چه کسی نجات می
لله و مسلمان شد حضرت دهد گفت اتا آمد بگوید تو حضرت گفت نه نه نه نگو بگو الله فقط الله نجات می

 1گفت شمشیر را بگیر مال خودت بیا با هم صلح کنیم دیگر دعوا نداریم مسلمان شد.
                                                      

قَاعِ الله أبََانٌ عَنْ أبَِی بَصِیرٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ الله ع نَزَلَ رسول: 127، ص 8. الکافی )ط ـ  الإسلامیة(، ج  1 ص فِی غَزْوَةِ ذاَتِ الرِّ

نَ وَ الْمُسْلِمُونَ قیَِامٌ عَلَی شَفِیرِ الْوَادِی تحَْتَ شَجَرَةٍ عَلَی شَفِیرِ وَادٍ فَأقَْبَلَ سَیْلٌ فَحَالَ بیَْنَهُ وَ بَیْنَ أصَْحَابِهِ فَرَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِکِی
داً فَجَاءَ وَ شد عَلَی رسولینَْتظَِرُونَ مَتیَ یَنْقطَِعُ السَّیْلُ فقََا الله ص بِالسَّیْفِ ثمَُّ قَالَ مَنْ لَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ لِقوَْمِهِ أنََا أقَْتلُُ مُحَمَّ

الله ص وَ أخََذَ السَّیْفَ وَ ولینُْجِیکَ مِنِّی یَا محمد فقََالَ رَبِّی وَ رَبُّکَ فنَسََفَهُ جَبْرَئیِلُ ع عَنْ فَرَسِهِ فسََقطََ عَلیَ ظَهْرِهِ فقََامَ رس
هُوَ یَقوُلُ وَ الله لَِنَْتَ خَیْرٌ جَلسََ عَلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ مَنْ ینُْجِیکَ مِنِّی یَا غَوْرَثُ فقََالَ جُودکَُ وَ کَرَمُکَ یَا محمد فتَرََکَهُ فقََامَ وَ 

 مِنِّی وَ أکَْرَمُ.
 305، ص 25ت ولی علامه مجلسی در مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج روایت کافی اسلام آن فرد کافر را نقل نکرده اس

و هذه الواقعة من المشهورات بین الخاصة، و رواه اسلام وی را به نقل واقدی و ابن شهرآشوب اینگونه نقل فرموده است: 

اْ ٓ  سُطُوٓ  مٌ أَن يَبٓ  هَمَّ قَو ٓ  إِذ ٓ  كُمٓ  مَتَ ٱللَّهِ عَلَيٓ  كُرُواْ نِعٓ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذٓ  ﴿يَ تعالی: الواقدی فی تفسیر قوله
ٓ  عَنكُم ٓ  دِيَهُمٓ  فَكَفَّ أَي ٓ  دِيَهُمٓ  أَي ٓ  كُمٓ  إِلَي الله غزا إن رسول *﴾.11مِنُونَٓ  مُؤٓ  يَتَوَكَّلِ ٱلٓ  وَعَلَى ٱللَّهِ فَل ٓ  وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٓ 

الله صلّی الله علیه و آله و سلم بحیث یراهم، بال و نزل رسولجمعا من بنی ذبیان و محارب بذی امر، فتحصنوا برءوس الج
فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه فنشره علی شجرة و اضطجع تحته و الِعراب ینظرون إلیه، فجاء سیدهم دعثور بن 

ل علیه السّلام الحرث حتی وقف علی رأسه بالسیف مشهورا، فقال: یا محمد من یمنعک منی الیوم؟ فقال: الله، فدفع جبرئی
الله و قام علی رأسه، و قال من یمنعک منی الیوم، فقال: لَ أحد و أنا أشهد أن فی صدره و وقع السیف من یده فأخذه رسول

 الله فنزلت الآیة.لَ إله إلَ الله و أن محمدا رسول
ه؟ فقال: نظرت إلی رجل و روی ابن شهرآشوب عن الثمالی نحوا من ذلک، و زاد فی آخره فسئل بعد انصرافه عن حال
 طویل أبیض دفع فی صدری فعرفت أنه ملک و یقال أنه أسلم و جعل یدعو قومه إلی الإسلام.
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گوید الله راست وقتی می ولجََئِی الی الِیمان بتوحیدکگویند کسی که ایمان به توحید تو دارد این را می
این مسئله را پذیرفته در اینجا  گوید یعنی تمام وجودش تمام وجودشگوید کتابی نمیگوید راست میمی
گوید گوید الله دشمن بیاید میاش میگوید الله در روزهگوید الله در نمازش میگوید الله در هرجای دیگر میمی

گوید گوید الله در صحت میگوید الله در مرض میگوید الله در عُسر میگوید الله در یُسر میالله دوست بیاید می
 شود تازه ایمان به توحید.شود چه؟ این میگوید الله این میمی جاالله در همه

فرماید این قضیّه، من ایمان به توحید تو آوردم ایمان دارم وجود من دیگر الله شده، دیگر امام سجاد می
بیت الله القلبُ بیتُ الله لِ تدخل فی شود غیر تو را در این وجود راه داد و غیر تو را در قلب راه داد؟ چطور می

 1غیر الله
 2الْقلَبُ حَرمُ الله لِ تشُرک فی حرم الله غیر اللهیا در عبارت دیگر: 

در حرم....قلب حرم الهی است در این حرم غیر خدا را شریک قرار نده در این حرم غیر خدا را داخل 
 نکن.

کنی. مثل یک سر سوزن داخل کنی به همان اندازه سرت کلاه رفته یک سر سوزن یک درصد داخل 
طور بودیم؟ آیا ها چطور بود؟ آیا ما در این جریاناتی که بر ما گذشت اینپیغمبر مثل پیغمبر، پیغمبر در جنگ

و اسباب و زید و  در این قضایایی که بر ما گذشت ما هم فقط توجّهمان به الله بوده یا به چیزهای دیگر، به علل
کمک آن و بالا و پایین! چه بوده؟ آن هدایتی که از طرف امام عمرو و فلان کشور و فلان کشور و کمک این و 

معصوم علیه السّلام است و از طرف رسول خدا، آن هدایتی است که در همه حال، در فراز در نشیب در این 
 زند این آنکند و کنار میگذارد و غیر الله را طرد و نفی میجا، الله را در مقابل ما میطرف در آن طرف در همه

یمَانِ راهی است که ائمه برای ما باز کردند! راه عبارت است از:  سُکُونِی إلَِی صِدْقِ وَعْدِکَ وَ لجََئِی إلَِی الِْْ

من یقین دارم که معرفت تو از من، شناختی که از من  بِتوَْحِیدِکَ وَ یقینی بِمَعْرِفَتکَِ مِن ِی أن لَِ رَبَّ لِی غَیْرُکَ 
شناسم او این است که غیر از تو من پروردگاری ندارم و غیر از تو مؤثری ندارم و طورکه من تو را میداری، آن

 غیر از تو سببی ندارم و غیر از تو هیچ پناهی من ندارم.
شاءالله برای شب بعد، دیگر دیگر ختم کنیم إن جاشاءالله امیدواریم که این فقرات دیگر در همینخب إن

                                                      
 .11( آیه 5سوره مائده ) *.
 . بعد از تفحص اجمالی پیدا نشد؟؟؟ 1
گار است؛ بنابراین در قلب انسان حرم و مکان خاصّ پرورد: »216به نقل از جامع الأخبار، ص  25، ص 70. بحار الأنوار، ج  2

القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر : 63؛ منهاج النجاح، ص «حرم و جایگاه خاصّ حضرت حقّ غیر او را وارد مساز!

 .الله
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به فقرات بعدی بپردازیم چون من فکر کردم اگر بخواهیم در همین کیفیت وثاقت و کیفیت ایمان و اینها بخواهیم 
 قدری مطلب به درازا بکشد. کنم دیگر یکدیگر صحبت کنیم خیال می

محقق کند و غیر از خودش را در مخیّلۀ ما امیدواریم که خدای متعال حقایق توحیدی را در وجود ما 
قرار ندهد و هرچه از این زنگارها و تعلّقات در وجود ما باقی است فقط و فقط و فقط به لطف خودش و الّا 

طوری بله، ها اعتماد به نفس باید باشیم حالا همیناگر قرار باشد بر اختیار خود و توکل به خود به قول امروزی
آید صاف بی رودرواسی گوییم نه اعتماد به نفس داریم نه از ما کاری برمیداریم لُری به تو مینه خدایا ما صاف 

آید هیچی هم بلد آید نه اعتماد به نفس داریم نه کاری از ما برمیآید هیچ کاری برنمیهیچ کاری از ما برنمی
ن خصوصیّاتی که خب علی کل حال نیستیم لُر لُر محض هیچی این مسئله لُر تصور نشود از باب آن صفا و ای

 گویند:گیرند دیگر، میروند و زودتر خواستشان را میگاهی اوقات اینها می
 1موسیا آداب دانان دیگرند *** سوخته جان و روانان دیگرند

شود بله؟! ما هیچی رسد به مسئله حل میگاهی اوقات انسان لُری برود زودتر خلاصه مطلب می
دانیم توانیم و نه قدرت داریم و نه شناخت داریم هیچی نداریم ولی همین قدر مینیم و نه میدادانیم نه مینمی

فرماید وثوق به تو هم داریم البتّه نه وثوقی که حضرت دارد که امام سجاد میطوریناقصیم و جاهلیم و همان
حدّ خود  و ایمان به توحید تو درحدّ خودمان وعدۀ تو را صادق پنداشتیم  نه بابا جان! کجا آن...؟ حدّاقل در

داریم و یقین ما به معرفت تو، اینکه پروردگاری غیر از تو نیست مقداری از این مسئله هم در ما هست تو به 
 بزرگی خود بر ما ببخشای و مجاز ما را تبدیل به حقیقت بگردان!

 محمداللهَمّ صل علی محمد و آل

                                                      
 .36. مثنوی معنوی، دفتر دوم، بخش  1


